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 MELIKA-MAH نوشتھ| فصل دو ھرگزسھم من آرامش نبودییجدال باجدا
 
 

telegram.me/cafeetakroman 
 
 )اغازفصل دوم(
 "ایآرم"
 .... عقب برگشتمی سمت صندلبھ

 ی مشیزیاگھ چ....وفتھی نی کردم کھ اتفاقی دعا مرلبیز..... غرق در خون بودچھرش
 ..... ازذھنم دور کنموی کردم افکار منفیشد سع

 .. توانم پامو روپدال گاز فشاربدموباتموم
  چرا ؟؟چرااخھ

 ....ی زندگنیلعنت بھ ا. بھ تو ساراچرامن؟لعنت
...... 

 کھ ھم خودتو ھم منو نی ماشی جلوی اومد؟؟چرای خودتو بکشی خواستی مچرااخھ
 ؟؟؟!یبدبخت کن

 .......  شوکھ بودم کھداداونقدری قد نمیی بھ جاعقلم
  دادم؟؟ی می خودمون جواب بابارو چرستانمای بردمش بی ماگھ

 ....... مطمعنی جاھی شی فھمن پس بھتره ببری بلاخره ھمھ مشی ھرجام ببراحمق
 یعصب......بعد چند بوق برداشت.... تماس گرفتممارستانیباب.ی رفت سمت گوشنگاھم

 .... چ وعظھ جواب دادنھنیا: زدمادیوبلند فر
 ....دمی وسط حرفش پری عصبنی ھمیعجلھ داشتم برا.....ییبلھ بفرما-
 ......می داری اورژانسضی مرھی نی اتاق عملو اماده کنعیخانوم محتشم سر-
 ...... دکترشمیع اقا-

 ھی رفت سمت صندلنھیونگاه نگرانم ازا...... قطع کردموی گفتو نگفتھ گوشحرفشو
 ......اری کنم دووم بی کنم تحمل کن خواھش میخواھش م:عقب

 یلی بودو نبضش خخی خی حرکت دادمو مچ دستشو گرفتم دستاش وی صندلنی ازبدستمو
 .....کند شده بود

 
 

 کی زدم روترمز ونگاھم رفت سمت پرستارا کھ باعجلھ  بابرانکارد بھمون نزدمحکم
 جونشوبغلش کردم وگذاشتم ی بدن بواشی شدمو درعقبو باز کردم وادهیپ.. شدنیم

 بھ یضربھ بد:دیچی از پرستارا پیکی نگران یصدا... بودخی خیبدنش .....روبرانکارد
 !!!!.... داخلنشی تر ببرعیسرش خورده سر
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 اون ھی بھ ثانھی بودم؟؟ثانکارکردهیمن چ:نی زمی رفتن سست شدوافتادم روی براپاھام
 ..... ضربھ ترمزغیج.... چشمام جون گرفتیتصادف شوم جلو

 ؟؟! بودی دختر کنیا! شده؟یداداش چ-
 ..... نگاه کردمنای دوستم سنی بلندکردموبھ بھترسرمو

 !!!نکنھ؟؟: کم رنگ نگاھش عوض شدکم
 ؟؟!ی کردکاری چای ارمیوا:دیچی نگران ومضطربش پی کھ صدانیی انداختم پاسرمو

 ..... نکرده اتفیی خدااگھ
 !!!! بشھدینبا.شھی نمشیچیھ:دمی وسط حرفش پرنی خودم نبود خشمگدست

 !!!!!شھی نمیچیباشھ داداش ھ-
 کرد ی نمرمی سی اگھ اون منو از زندگھی سارا عوضراونیھمش تقص-دمی غریعصب

 ...... افتادی اتفاق نمنیا
 .....  حالش چطورهنی برو ببنایس: بلندکردمو نگاه ملتمسمو بھش دوختمسرمو
 ؟؟؟!ی کنی مکاریباباتو چ:دی پرسی تکون دادو سوالسرشو

 .دونمینم-
 .......لش چطوره حانمیباشھ من رفتم بب-
 
 "ماکان"

 احمقمو شی مثل چھارسال پیفکرکرد.ستی برام مھم ندمی دستاشو پس زدمو غرباشدت
 ؟؟! خورمیگولتو م
 ی دارن فرار مری پذتی مسعولیھھ اقا:دیچی ارشام پھی عصبی برم کھ صداخواستم

 کنن؟؟؟؟
 ... شدمو دستامو مشت کردم خواستم توصورتش بکوبم کھ ناگھانیعصب

 
 ؟؟؟!!ییدا

نھ .....ی مشکی پسربانمک باچشماھی سمت صدا دی توھوا خشک شدونگاھم چرخدستام
 ازت باردار بودم دمنیچی ذھنم پینازتوی ایصدا!!! ندارهقتی حقایخدا

 !!!! تکراربارداربودمیتکرارو ھ.....ماکان
 ...... معصومشی رفت سمت چشمانگاھم
 ...... گم باباجونی مکیتبر....ھی پسرجناب عالنیا:دیچی ارشام پھی عصبیصدا

 .... سست شدوافتادمزانوھام
********* 

 "ایآرم"
 .... شده بودمرهی داده بودمو ساعت ھا بودکھ بھ دراتاق عمل خھی تکواری بھ دسرمو

 ا؟؟؟یارم-
 .. بابانی رفت سمت چھره خشمگنگاھم
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 ؟؟! دارهی دختربھ تو چھ ربطنی پسر؟ایکارکردیچ-
 !!! ازھمھ کسوگھینگران بودم د.. بودم خستھ

 .... حرفاش گرفتمو چشمامو بستمدنی درنشنیسع!! بودم دهی برزیھمھ چ 
 !!! راحت واسھ خودت سارا درخواست طلاق دادهنجای ایرسرنشستیباشھ پسره خ-

 !!!!یچھ عال: محکم تر بھم فشردم وزمزمھ کردمچشمامو
 ..... بدبختی خوای مکمی با باباش شررسرمنیپسره خ: صداش بالاتر رفتتن

 بابارو ازپشت ھی حرصی بازشدن دراتاق عمل باعجلھ ازجام بلندشدم کھ صدایباصدا
 !!!.....ی اما اندازه نخودم عقل نداریسالتھ دکترمملکت٢٧:دمیسرم شن

 .. پزشکنی نگرانموبھ سھراب دوختم دوستم وبھترنگاه
 ....  گرمشوروشونھ ھام گذاشتیدستا

 .....ایابھ تو اون دختر رحم کردارمخد-
 ..... دهی کشم کھ ناگھان ادامھ می می نفس راحتبندموی مچشمامو

 !!حاملھ بود-
 ؟؟؟! بارداربودهیچچچ: شمی مرهی کنمو متعجب بھ سھراب خی بازمچشمامو

 ...دهی شونمو فشار مدوی تکون مسرشو
 ؟؟!بچش افتاد:دمی وحشت داشتم اما پرسیلی خواستم بپرسم ازجوابش خی کھ میازسوال
 .... تکون دادسرشو

  من قاتلل بودم؟؟؟ستادمی گرفتمو اواری شددستمو بھ دکی برام تنگو تارایدن
 مکث کردو یکم..دمی خودم دی معجزرو باچشماھی امروز امنیارم:ستادی جلوم ااومد

 سفتو سخت دونھیااون  اممی نجات بدمیدوقلشو نتونست....بچش سھ قلو بود....ادامھ داد
 !!!......امی خوام بی من مگھی مستادویا

 ؟؟!واقعن: شدمرهی بلند کردمو بابھت بھ سھراب خسرمو
 ...اره: تکون دادسرشو
 ی من بلاخره جون دوتا بچھ بدهی چھ فادمی تاسف تکون موی بھ نشونھ ناراحتسرمو

 ....گناھو گرفتم
 ؟؟؟.نتی ماشی جلودهی خودش پری خودتو سرزنش نکن مگھ نگفتایارم-
 ...اره اما-
  ایاما نداره ارم-

 ؟؟؟!شھیپس حالش خوب م: تکون دادمسرمو
 .... بھت بگمدی مھم وجود داره کھ بازی چھی ایارم

 
 

 .... سھرابشدهیچ:شمی مرهی بھش خیسوال
 اما می انجام دادمی بھ سرش خورده ما ھرکار تونستی بدیلی متاسفانھ ضربھ خدبگمیبا

 !!!متاسفانھ
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 .... زنھی مخی دستام
 .... ادامھ حرفاشو نداشتمدنی شنتحمل

 شھی واسھ ھمای کھ بھ سرش خورده ی باضربھ اایمتاسفم ارم.... دهی بازادامھ ماما
 !!!!نکھیاای رهی گی میفراموش

 ؟؟؟!!نکھیاای: برمی دمو دستامو کلافھ داخل موھام فرو می دھنمو قورت ماب
 !!!شھینامی نابشھی ھماواسھی:شھی مرهی بادقت بھم خکنھی میمکث

 مشخص یک: دمی مھی اطاق عمل تکشھی سرموبھ شرموی گی ازسھراب منگاھمو
 ؟؟!شھیم
 ....شیاریبھ محض ھوش-
 ؟!می بھ خانوادش خبر بدمی ھمراھش نبود کھ باھاش بتونیزی چایارم-

 .....نبود: شمی مرهی بھ دراتاق عمل خرموی گی ممویتک
 .....میباشھ من برم کاراشو بکنم بھ بخش انتقالش بد-

 ؟؟!ومدی نسیچرا پل:گمی خواد بره کھ ناگھان می مسھراب
 ادریلی تیوبابا!!!  ازافراد مجلس دولتیکی پسرزنھی می گردو لبخندی سمتم برمبھ

 ؟؟!ادی بسی پلیانتظار دار
 ..... تفاوتا متنفر بودمنیازھمون اول ازا: زنمی میپوزخند

 .... بھ نفعت شدهنجاشیاما انگارا -زنھی میبخندل
 .... بگھیزی چکنھی جرعت نمیشکیھ!!! باخبرنشھی داده کسدی بابات دستوراکدرضمن
***** 

 
 "ماکان"
 

من ازت : کنھی مدای صداش تو ذھنم اکو پرونی بزنمی می ازاون خونھ لعنتباعجلھ
 بارداربودم

 ....ارشام نزاشت بگم.... نتونستم بھت بگماما
 کھ نمی بچرو ببنی حاضر نشدم چھره اھی ثانھی واسھ ی چھارسال حتنی من تواماکان
 کنم منو یخواھش  م.... مرده متحرک بودمھی چھارسال من نی تواوفتمی تو بادیمبادا 

 ......رمی می تو میتنھا نزار من ب
 خوام باھاش تماس ی دارم می برموی؟؟گوش!صنم ی دوزم کجا رفتی بھ اطراف منگاھم

 ...... جاموندی صنم کھ تواون خونھ لعنتفی سمت کرهی مادمی کھ رمیبگ
 .... سرنوشتنیلعنت بھ ا.یلعنت:زنمی مادی دلم فرازتھ
 ؟؟؟! صنمییکجا
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 "ایآرم"
 

 .... استراحت کنکمی برو خونھ ی نشستنجای الان چندساعت کھ اایآرم
 قا؟یخونھ؟کدوم خونھ دق: شمی مرهی خنای زنمو بھ سی میپوزخند

 چرا طلاق ی ناراضتیخوب اگھ انقدر از زندگ: نھی شی می جلو کنارم روصندلادیم
 ؟؟!یری گینم

حق : دمی مھی تکواری گردنمو بھ دیوسرمو بھ عقب برم.... کنمی مشتامو گره میعصب
 .... شھ طلاق گرفتیطلاق بااون تا اون نخواد نم

 منو ی زارم پدرو دختر زندگینم.  زارمینم:شمی مرهی جلو بھش خارمی مسرمو
 ....... کم کنھمی تر شرشو ازتو زندگعی کنم کھ خودش ھرچھ سری میکارینابودکنن 

 ؟؟!یکارکنی چی خوایم: شھی مرهی بھم خمتعجب
 ی سمت دختر موبلوطرهی درنگاھم مشھی ازششموی دونم بلندمینم: دمی تکون مسرمو

 سھراب بھ عقب یباصدا..... دونمی فعلا نمکنمیزمزمھ م....کھ  تو خودش جمع شده
 دکترمتخصص مغزو اعصاب یمی مشغول حرف زدن بادکترمقنمی بی گردم کھ میبرم

 ...شھیینایشترازنابی بیلیخ شیاحتمال فراموش: شنومی کھ مشمی مکیبھشون نزد
 ؟؟!نابشھی شم نکنھ نابی منگران

 ..... دارهقتی کھ کدوم حدسمون حقشھی معلوم مادیناست کھ بھ ھوش ب الامی برنیایب-
 

 دنی فھمیبرا... دوزمی نگاھمو بھ چھره غرق درخوابش مستموی ای دم درممضظرب
 ....شمی کنمو داخل می کھ شده جرعتمو جمع مقتمیحق
 

 .... رهی کنھ نگاه نگران ھرسھ مون بھ سمتش می اروم پلکاش حرکت ماروم
 .....دخترم اروم اروم پلکاتو بازکن عجلھ نکن-
 ی مفشوی ضعواشوی ی گردم کھ صدای رمو برمی بازشدن چشماش عقب عقب مبا

 .....نی کنم چراغارو روشن کنی خواھش مکی چرا ھمجا تارنجاکجاستیا:شنوم
 تحمل گھی شم دی زنو باسرعت ازداخل اتاق خارج می تو چشمام حلقھ ماشک

 خوام برم ی؟؟؟م!من پست فطرت چراھنوز زنده بودم....ربودیفس گحرفاشون  برام ن
 :کھ
 بابا دمت ی کورشم کھ کردی دختربچھ ھاشو کشتھی بھ یبھ بھ پسرگلم زد-

 . کنمیودستامو مشت م. گردمی بھ طرف بابا برمیعصب!!!!گرم
 .... زارمی منم نمستی نریسارا طلاق بگ- دهی موادامھ
 !!!نینی بی گرفت میوقت: غرمی مدشدمی کلی دندوناونی دارمو می فاصلرو برمدوقدم

 ازتموم ارثو یریبھ قران قسم اگھ ازسارا طلاق بگ: شھی مرهی بھم خکنھی میاخم
 ....سی دست پلدمتی کنمو می محرومت مراثیم
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 ندازه ی کھ لرزه می؟؟کس!شوی تنھا پسرشو سوگولدهی دونستم حرفاش فقط درحدتھدیم
بازشدن دراتاق حرفام ..... انادی ازتون برمیھرکار:دورکنھتو دل دشمناشو ازخودش 

 .....نیی ندازه پای کھ سرشو شرمنده مشمی مرهی خنای مونھ وبھ سی ممھینصفھ ن
 ی خبر بد کدومو مھی خبرخوب برات دارم ھی ایارم:گھی شم کھ می مرهی دکتر خبھ

 ؟؟ی زودتر بشنویخوا
 
 

 ...دی کنم زود تر بگی گم دکترخواھش می مکلافھ
 حرفاش ونیکورنشده متعجب م:می کنی ازخبر خوب شروع مگھی مدوی تکون مسرشو

 :زنھی کنھ لبخند میحرفامو قطع م..... پرم اما اون کھیم
 ی شدی بود اگھ باعجلھ از اتاق خارج نمی اھیاون فشار چند ثان. صبر داشتھ باشپسرم

 !!!یدی فھمیم
 ی مرهی بھش خشوی حبس منمینفس توس!!! اما خبربد گھی کشم کھ می می راحتنفس
 ..... ازدست داده متاسفم پسرمیحافظشوبھ کل:شم

  کرد دکتر؟؟شی شھ کارینم- پرسم ی مناباورانھ
 !!!!ادی نمادشی اسم خودشم ینھ پسرم متاسفانھ حت-
 ......نمیشی می خورمو روصندلیزمیل
 بچشم نی ممکن اخریدگی درھررسی سھل انگارمی؟اوضاعش وخ!شھی مرخص میک-

 .....ازدست بده
 ..... بمونھدی خودشو بچش باتیتاثابت شدن وعظ-

 یروی بھ خودشو نی بستگی ھمھ چستیزمانش مشخص ن:گھی شم کھ می مرهی خسوال
 !!!..... دارهشیبدن
 
 "سھ ماه بعد"

 ؟!ی زنی چرا مسواک نمکوچولو
 ..... کھ مسواک بزنھنی دکتربھش بگیاقا-

 ی شکلنی دخترھورزادم ایعنی شمی مرهی خیزنمو بھ دخترکوچولو مو مشک ی میلبخند
 ??? انقدربامزهشھیم
؟؟بالحن بامزه بچگونش ھمونطورکھ تند تند سرشو تکون ! زنھ مگھ نھ موقشنگیم-
 ..... دمی زنم قول میم:دهیم

 سمت رهی خوام برم کھ  نگاھم می شم می خارج ممارازاتاقی بنی اخرتیزیباو
ھھ پسره زده بھ زنھ بچھ ھاشو کشتھ حالام ھمون زنو برده : گنی کھ مییپرستارا

 شده پولدارا ھرکثافت یخونھ خودش اززن خودشم طلاق گرفتھ عجب دورزمونھ ا
 .. تونن انجام بدنی میکار
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 نی گرفتھ کم مونده ھمدی شناسنامھ جدھیاره شازده  رفتھ واسھ دختره :گھی میکیاون
 ی قبلا شوھرداشتو اصلا کستی کھ معلوم نی زنمیفردا پس فردا بشنو

 .....روعقدش کنھ!!!!بوده
...  عادت کرده بودمدنشونی بھ شنگھی سھ ماه کھ دنی بودم توادهی حرفا شننیاونقدرازا

 حاضر ی بفھمھ حتقتوی خواست ھورزاد حقی بھ طرفشون رفتم اصلا دلم نمیعصب
 ی وبدون توجھ بھ صدانیھمتون اخراج: موندش کنارم ادم بکشمدنشوی نفھمیبرا

  التماساشون
 .....شی خارج شدموفکرم رفت سمت سھ ماه پمارستانیازب
 :اشی محلکم
 

 ..... نھی کھ بشکنھی تلاش منمیبی کھ مشمی داخل مزنمویدرم
 بھ طرفش رفتمو دستشو گرفتموروتخت خوابوندمش دست خودم نبودلحن یعصب
 ...... یدختراحمق الان ازاتاق عمل اومد:ن بالا صدام تمویعصب
 اون دنیباد.... ازرفتارمشمی ممونی وپشروی پراشکش مھی مشکی سمت چشمانگاھم
 .....رمی خواست بمی پراشک دلم میچشما
 ؟؟؟!می من کنجاکجاستیا:گھی پربغض ولرزون مبالحن

 ؟؟؟. کردمیکارمی؟چ! گفتمی مدی بایچ-
 دونمیو روش سرپوش گذاشتم ونم. حس مانع شد نگفتمھی بگم کھ قتوی حقخواستم

 ....... واسمتم ھورزادیتوزن من: گفتمھوی شدکھیچ
 اسم ھورزاد لبام دنی خوره بادی زنگ ممی کھ گوششمی داخل مرموی منی سمت ماشبھ

 کھ ساراتو سھ سال بھ من نداده بود ھورزاد تو سھ یارامشو خوشبخت..شھیبھ خنده بازم
جانھ دلم : شده بودمی فرشتھ بودکھ وارد زندگھیخوشحال بودم مثل ... داده بودماه

 ؟؟یخانوم
 ....ایالو ارم-

 ....ارکردهی کھ بازودمی بانمکش فھمیباصدا
 ؟؟! بخرمی خوای میجونم خانوم چ-

 ؟؟!یدیتوازکجا فھم:شھی متعجب ملحنش
 ی میبھ چھ درداخ وروجک اگھ من تورو نشناسم پس :رخندهی زنم زی دلم مازتھ

 ؟؟!ی خانومی خوای میخورم حالا چ
 ...توت-
 ؟؟؟!ی؟؟؟الو ھورزادتوت فرنگ! خانوممی خوای میتوت فرنگ-

 ....... خرم خدافظی مزمی باشھ عزدی توت سفاھان
 
 "صنم"
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 تپل شده بودم نگاھم رفت شکم یحساب..... داخل اتاق ی قدنھی رفت سمت انگاھم
ازاتاق خارج شدم کھ ...... بچمون دخترهدمی کھ فھمروزبودی دنیبرامدم ولبخندزدم ھم

 حرفاش دنی زنگ زدم باشنای برداشتمو بھ ارموی کردگوشدیناگھان دلم ھوس توت سف
 سرمو تکون دادمو عی دوست نداشتم سردونمیم شدانگارنی جورھی چرا تھ دلم دونمینم

 ؟؟؟! دوست نداشتھ باشمدیشوھرم چرابا:افکاربدو دورکردم
 ا؟؟؟یالو ارم:خودم اومدم بھ

 ؟؟یدیتوازکجا فھم:متعجب شدم.... ادامھ حرفاش چشمامو بستمدنیباشن
 !!!ی توت فرنگدنی اما باشندی بگم توت سفخواستم

 ......میتوت فرنگ: تو ذھنم تکرار شدی نامفھوم کسی صدادویرکشی تسرم
 ؟؟؟! بودی مبھم کی صدانی قطع کردمو رفتم توفکراتلفنو

  بود؟؟ی کرمبھمی ھمجا بود؟؟؟؟اون تصویداری سھ ماه تو خواب بنی بود کھ توایک
 

 دلتنــگم
 

  کـــھ مـــدتھـــاستی کســـیبــــرا
 

  آن کـــھ بــــــــاشدیبــــ
 

  لــحظھھـــر
 

 ....!  اش کـــــرده امیزنــــــدگ
 
 "ایآرم"

 ... درچرخوندمو واردشدم داخلدوی ھارو داخل دستام جابجاکردمو کلوهی مکیپلاست
 خونھ نی سھ سال توانی کھ توایی خوب غذا شد بوی محض ورودم شامھ ھام پراز بوبھ

 ...... ممنوع بود
چرامن !!!  فھممی موی خوشبختی کرده بود حالا معنغی ازم دروی ارامشو خوشبختسارا

 .... کردم؟؟؟ازافکارم خارج شدمی مسھی مقای ادمنی فرشترو باچنھی
 ؟؟!ھورزاد

 ؟؟! ی خانومییھورزادکجا
 

...  کھ از اشپزخونھ خارج شدو بالبخند بھ سمتم اومدشی تپلکلی رفت سمت ھنگاھم
 نداشتھ گھی دنکھی ازادمی ترسی کھ میاونقدر خواستن..... ترشده بودی خواستنیلیخ..

 نفراسم ھورزادو بھ عنوان ھمسرم وارد ھی سپردم بھ ی تر معی ھرچھ سردیباشمش با
 .......قتو بفھمھ اون وبچش مال منن فقط مال منی زارم ھورزاد حقیشناسنامم کنھ نم
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 ... من بودھی فھمم اون تصادف نحس نبود بلکھ اغازخوشبختیحالا م
 ھی زندگستی کھ برام مھم نھی فاصلرو برداشتمو محکم بغلش کردم اونقدرخواستندوقدم
 ستی دوستام بابام خانوادم برام مھم نیحرفا....الان مھمھ کھ کنارم دارمش!! !!!قبلش
 ...... کھ دارمش کنارمھنھیمھم ا

 شی بچھ طورواشی ایارم:دی اما محکم تر گرفتمش کھ نالرونی بادی کرد ازاغوشم بیسع
 .....شھیم

 زاشت بغلش ی نمی سھ ماه حتنی دفعھ بھونت بچس؟؟توانی شل شدوافتاد بچھ؟؟؟ادستام
 بھ سمت اتاق رفتمو درو محکم یعصب..... کردی بھانھ فرار مھی بااوردن شھیکنم ھم

 ؟؟یری ازم نگوی خوشبختنی ارامشو انی اشھی میخدا چ:بستم
 ... کھ کنارم نشستھدمی رفتن تخت فھمنی دراومدو بابالا پای صداقھی چنددقبعد

 .....ود مھربونو پاک بیلی خارهی بودم دلش طاقت نممطمعن
  من من کرداما بلاخره گفتیکم
 .....دی خوام ببخشی معذرت مایارم-

ھورزاد :دی شدم زبونم ناخوداگاه چرخرهی خشی درشت مشکی بھ چشماسرموبلندکردمو
اروم اومدسمتمو کنارم نشستوسرشواروم روشونھ !!!..... ترکم نکنچوقتیترکم نکن ھ

بعد ....میازداشتی سکوت ننیانگارھردو بھ ا!!!! نگفتیچی نگفتمو ھیچیھام گذاشت ھ
 ..... کھ خوابش بردهدمیم نفس ھاش فھی بااروم شدن صداقھیچنددق

 
  وجدان داشتم اماعذاب

بھ چھره معصوم ..... تختی خوابونمش روی مرموی گی گردمو اروم سرش میبرم
 یارارزششو داشت ارزششو داشت بخاطرش ھرک..... شدمرهیغرق درخوابش خ

 داشتم کھ حالا بھ ارامش ی پراشوبی انقدرزندگکنمی می موندنت ھرکاریبرا......کنم
 ......رهی ارامشو ازم بگنی ای زارم کسینم....ازدارمین

 یلی خیدونستیم: شدمرهی بستش خیبھ چشما.... بمون ی اھل ھرجا ھستی ھستیھرک
 ......اروم خم شدمو دم گوشش زمزمھ کردم!!!... شب ھیاھیچشمات قشنگ؟ مثل س

 ، بھ کار عشق استاد،ی چشمھیس
 ! دادی مادی من درس محبت بھ
 

  منی برد آخر، ولادی از مرا
 !ادی را بردم از ی او، عالمبجز

 
 
 
 "صنم"
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 ی برام کافنی زمزمھ کردو ھموی دم گوشم شعرای بودم کھ ارمیداری خواب بونیم
 داکردی ذھنم اکو پیصداش تو...رهی چشمام شکل بگی جلویمرمبھیبودکھ تصاو

 !!!.......ی گرموبمھ دوست داشتنی سبزباھمون صدایچشما
 ...... فرو رفتمیقی خواب عم؟؟؟وبھی ھستیتوک: زمزمھ کردماروم

 
 
 "ماکان"

 زدم ی کھ حدس میی سھ ماه ھرجانی دستامو روشن کردم توایگارتوی بردمو سدست
؟؟؟قول داده !چطوردلش اومدبودکھ منو تنھا بزاره!!!ھمھ جارو دنبالش گشتم اما نبود

 ی دست برمو ھرچنی؟؟؟خشمگ!قول داده بودکھ بمونھ چرا رفت ....بود کھ رھام نکنھ 
 شده بودم بازبھ لی؟؟؟سھ ماه بودکھ تبد!ستین چرا: زدمادی پرت کردم وفرزبودویروم

 .!!... ازوجودم نبودمھین..... سردو خشنیھمون ماکان قبل
 ..... وارد اتاق شددهی ترسنازباچھرهی بازشدو ادرباشدت
 ... وقت بود کھ ازش متفرشده بودمیلی ازجام بلندشدمو بھ سمتش رفتم ختیباعصبان

ھمون ... گرفتمدوی رسی حالا تاسرشونھ ھاش مکھیی برداشتمو موھازی طرفش خبھ
 دستم ی دورانگشتادمویمحکم کش....ون بودم روز عاشقشھی کھ ییموھا

کھ ... محکم ھولش دادمی شی اجازه وارداتاقم می بیباراخرت باشھ عوض:دمیچیپ
 ی چرامنو نمیدماکان من زنتم اخھ چرا انقدرعوض ش: گفتھی پربغضو گریباصدا

تنھا زنو ھمسر من صنم :دمی بھ طرفش برگشتمو محکم تو دھنش کوبنی؟؟خشمگ!ینیب
 ی بھ صدای توجھ اچی؟؟؟رومو برگردوندمو بدون ھ!ی عوضیدیفھم!!!! صنمدمیغر
 ,...... ھاش از اتاق خارج شدمھیگر

 ؟؟؟!ی لعنتیی صنم کجایکجا
 
 "پنج ماه بعد"
 "آرتان"

خم شدمو بدون دراوردن ..دادی اتاق بھم ارامش منیفقط ا.. بھ سمت اتاق صنم رفتماروم
 لباسام

 ھام ھی تن صنمو باتموم وجودم داخل ر وعطردمی تخت صنم درازکشیرو
 زده بشی ھشت ماه بود کھ غکی دلم براش تنگ شده بود الان نزدیلیخ.....دمیکش
 حالش بد بودوروزبھ روز یلیخ..... دمی دیھرروز اب شدن برادرمو باچشمام م...بود

 ھیبھ فکرنابود.. بودکرانتقامکھ فقط ف... خشنوی ادم عصبھیشده بود ....  شدیبدترم
 ....یبھرادصبور

  زده؟؟؟بتی کجا غھوی صنم؟؟یی بستم کجاچشمامو
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 دراومدوسوگول باچھراشفھ وارد اتاق شدونفس ی بودم کھ ناگھان صداتوافکارخودم
 زد الان ادی وفردی کشیقی بچھ نفس عمرمی میارتان دارم م:نفس زنان گفت

 .!!!!....وقتشھ
 

 یلیخ.زوده ھنوزسوگول!!!! تو ھشت ماھتھ!!!الان ھنوز بچھ نارس : نشستممتعجب
 !!!!.......زده خطرناک

 میریتحمل کن الان م...... ازسرجام بلندشدمو بغلش کردمعی کھ سروفتادی مداشت
 .....مارستانی گذاشتمشو بردمش بنی داخل ماشعیسر...مارستانیب

 ...منتقل کردنش اورژانس مارستانبھی سوگل و اوردم بیوقت
مضطرب بودم و نگران اخھ !!!.... اومدن بچھ نبودای بود اصلا وقت بھ دنبی عجحسم

 ...تو افکار خودم غرق بودم کھ... درد سوگل شروع شده بود؟؟؟یچرا تو ھشت ماھگ
 .... بھ اتاق عمل بھ خودم اومدمنی منتقلش کنعی سرگفتی بلند دکتر کھ می صدابا
 ی مشیزی اومدن بچھ بود؟؟؟؟اگھ بچھ چایلان وقت بھ دن تعجب کردم مگھ ایلیخ

 ..!!!!... نامھ رو پر کنمتیدکتر ازم خواست فرم رضا....شد؟؟؟
تمام اتفاقا پشت سر ... کنار راھرو ولو شدمی و کھ بردن تو اتاق عمل رو صندلسوگل

 طرفمم ھی طرف حال و روز ماکان ھی طرف نبود صنم ھیھم افتاد واقعا تو شوک بودم 
 ..... اومدن بچھایبھ دن

 ...شدمی داشتم کلافھ مگھید
 کھ شدمی دوساعت بودکھ سوگول داخل اتاق عمل بود کم کم داشتم نگران مکینزد

 !!! بھ طرف دکتر رفتمعی اومد بلندشدمو سررونیدکتر از اتاق عمل ب
 شد؟؟؟ی دکتر چیاقا_
  حالش خوبھمادر وھم بچھ...  اومدایبچھ بھ دن!!! دینگران نباش_

 ... دادمرونی بی ازسراسودگنفسمو
  دکتریممنونم اقا_
 ....ی ولکنمیخواھش م_
 ...!! دکتری اقای چیول_
 فعلا بچھ رو داخل کنھی مجادی مشکل اکمی نی اومده اای بھ دنیبچھ تو ھشت ماھگ_

 ستی نی نگرانی انشالھ کھ جامیدی ھم انجام مشاتی آزمای سرھی و زارمیدستگاه م
 ... دکتریممنونم اقا_
 
 
 "چند ھفتھ بعد"
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 شده بود ی عصبشناختمی اونو نمگھی ماکان بودم دشی خستھ بودم پیلی و باز کردم خدر
 نبود ی خبرچیاما ھ.... کھ ممکن بود صنم باشھ نباشرو گشتھ بودییھرجا!!!!!...یلیخ
 !!!یچیھ

 ی حوصلگیگولم با بسو.. ادی مای آرھی گری باز صدادمی کھ وارد خونھ شدم دنیھم
 !!!؟؟؟... ھم دارهی سوگل اصلا عاطفھ مادرنی ادونمیمن نم...زنھیداره غر م

 کنھی مھی گریلی آرتان خی وازمیسلام عز:  گفتدیسوگول تا من و د.. سمتشون رفتمبھ
 نی ایچشمامو محکم روھم فشردم ک!!!! کلافم کردهخورهی نمرموی کنم شی ممیھرکار

 ؟؟!شدیعذاب تموم م
 ی مغی بچھ رو ازش گرفتم  ونگاھمو بھ چھره کوچولو بامزش دوختم کھ جیعصب

 یلیخ.... شده بود ینجوری چند روزه انی دکتر ابردمشی مدیبا.... کردی مھیزدو گر
  شده بود؟ینجوری اومده بوداای زود بھ دننکھی بخاطرایعنینگران بودم 

  طرف سوگول برگشتم وبھ
 نی من تو ماشیتاتو آماده ش...  دکترمشی ببردی آماده شوباعیبلندشوسر:گفتم

 ...دی بھ سمت اتاقش دوعیسرشوتکون دادو سر.... بچھ ھلاک شدای بعیسر...منتظرتم
فقط بخاطربچھ ... بخوابھگھی اتاق دھی اول باسوگول شرط کرده بودم کھ توازھمون

 ...مجبوربھ تحملش بودم
 دستمو ی بود؟؟عصبی چھ مادرگھی دنی برام عذاب اوربود اشی گذشت  ھرثانقھیچنددق

 خواست ی نشست دلم منی سوگول اومدو داخل ماشھیروبوق گذاشتم کھ بعد چندثان
 شدمو پامو روگاز فشار الیخی برام مھم تربود بیزیاازھرچیخفش کنم اما الان ار

 .... رفتمی دکتر تھرانشی پمیدی رسیتوق.... حرکت کردم مارستانیدادمو بھ طرف ب
 عی الان سرنی براش  ھمسنمینوی خون مشیآزما:گفت..حال بچھ رو براش گفتم و ماجرا

 ....... نیاری جوابشو برام بنوحتمایانجام بد
 
 "صنم"

 ...مارستانی رفتھ بود بایارم
 .... شدی تر مادی زادوی بود اما کم کم داشت زفیازصبح دردداشتم خف... بودمدهیخواب
 ..... نبودی عادگھی کھ دیطور
 یدخترمامان مامان جون:دمی شکمم کشی دستمو نوازشگونھ رودموی کشیقی عمنفس

 ؟؟؟!!ی نکن دخترچتھ اخھ مامانتمیانقدر اذ
 توانم خودمو نی نشست بلندشدمو بااخری عرق سردمیشونی پی رودوی کشیربدی تدلم
 تماس ای بودباارمی اما باھرزحمتدی لرزی دستام مزبرداشتمی می ازروموی وگوشدمیکش
 .....پنج بوق, بوق دوبوق سھ بوق چھاربوق ھی...فتمگر

دستمو گرفتم بھ !!! داشت؟؟؟؟؟اخ دلممممیچرابرنم: بازشمارشو گرفتمی وعصبکلافھ
 وی بود مانتومو تنم کردموگوشیباھر جون کندن... ستادمی بلندشدم ازویکمک م

 .!!!.....برداشتمو زنگ زدم اژانس
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 ...... کنمیخواھش م!!! الانھ نھیالان زود مامان:دمی کشیقی عمنفس
 ....  بودسواراسانسورشدمی باھرزحمتوارگرفتموی بھ ددستامو

 .... بزنمادی محکم بھم فشردم کھ مبادا فرلبامو
 .....یلی درد داشتم خیلیخ
 
 "ارتان"
 

 چندساعت بود کھ کینزد...  شدمرهیوارخی دی دادمو بھ ساعت روھیوارتکی بھ دسرمو
 مشغول الی خینگاھم رفت سمت سوگول کھ ب!!!! می بودشایمنتظر اومدن جواب ازما

 .... کردی مھی بند داشت گرھی ای بودو ارشی باگوشیباز
 ... فوت کردمی محکم بھم فشاردادمو نفسمو عصبچشمامو
 رهی خلکسشی ازش گرفتم بھ چھره رای بھ سمتش رفتمو اروم اری عصببلندشدمو

 !!!!! مادر؟؟؟بچھ ھلاک شدگنی بھ توام مشعوریاحمق ب:شدم
 ی ؟؟؟ھرکارکارکنمیخوب چ: ادامھ دادششی حال بھم زن ھمی ابروشو دادبالا بالوندھی
 دستمو بردم بالا تامحکم بکوبونم تو دھنش کھ یعصب.!!!!....شھی کنم اروم نمیم

مو نگاھمو ازچھره  کرد منصرف شدی صدا ممویلی پرستارکھ اسم فامیناگھان صدا
 !!!!..... گرفتمو بھ سمت پرستار برگشتمدشیترس

 ...نی دکتر ببری جوابارو برانی تراعی سری اراد ھرچی اقانییبفرما-
 ؟؟! افتادهیاتفاق: دمی شدمو پرسرهی بھ چھرش خنگران

 !!!....شدی گن بھتون کھ چی دکتر مشی پنی تر برعیھرچھ سر-
 ....ادیدو خواست ب رفت سمت سوگول کھ بلندشنگاھم

 ....نمی ببختتوی خوام ریتو بتمرگ سرجات نم:دمی شدم غردی کلی دندوناونیازم 
 

 ..... بھ سمت اتاق دکتر رفتم بھ درضربھ زدمو واردشدمنگران
 : زدی شدو لبخندرهی خدکتربھم

 .....نمی لطفا ببنیشاروبدیجواب ازما-
 ...... شدرهی گرفتو بادقت بھ برگھ ھا خبرگروازدستم

 .....متاسفم انگارحدسم درست بود: سرشو تکون دادھی چندثانبعد
 ٠ دکتر؟؟ی اقایچھ حدس: کردم خونسرد باشمموی پتھ پتھ افتادم اما سعبھ

 ..... دارهیپسرتون تالاسم' یتالاسم: شدرهی بلندکردو بھم خسرشو
 چینوم ھ نھ من نھ خارممکنھی غنیدکترا: شدمرهی گردشدومتعجب بھ دکترخچشمام
 !!!!می نداریمشکل

 .... داره کھ ژن پدرو مادرش ناقل باشی کھ تالاسمیبچھ ا: شدرهی بھم خدکتربادقت
 دبچھی ازدواج کنن واگھ ازدواج کردن نبادباھمی ان نبای کھ ناقل کم خونیوافراد
 !!!!دارشن
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 گرفتھ شی ترازشما بچھ ازماعی سردھرچھیبا: شدرهی خشی ازمای بھ برگھ ھابادقت
 تو خانوادتون ی شھ کسینجوری پدرومادرسالم باشن کودک اھی مورد نادرنیا......شھ

 ؟؟! ندارهویماری بنیا
 !!!!! نداشتویماری بنی کس تو خانواده چنچی فکرفرو رفتم ھبھ

 ..... دکترینھ اقا: تکون دادمسرمو
 !!شھی ماژوردرچند ماه اول معلوم نمی تالاسممیعلا
 ....... انجام بشھشاتی من خواستم ازماحاتیض باتوجھ بھ تویول
 اگھ بھ موقع ی دوسالگیوحت.....دهی خودشو نشون میماه ماھگ٨ماه تا٣ ازیماری بنیا

 ....رهی می نشھ متاسفانھ بچھ مقیخون تزر
  دکتر؟؟؟ی اقامیکارکنیالان چ:دی ازچھرم پررنگ

 .......میری گی مشی ازھردو ازمای محکم کاریبرا-
 
 "نازیآ"
 

 . ھی گرری رفتن ماکان توخودم جمع شدمو زدم زبعد
  بود مگھ؟؟ی کرد؟ گناه من چی منکاروی داشتم چراباھام ادوسش

نگاه !!!..... ارشام متعجب اومد داخلدمی سرمو بلند کردم کھ دعیباصدادرسر
 .... ھمھ درد خودش بودنی اھیپرتنفرموبھش دوختم ھمھ باعث بان

 !!! دمی کوبنشیرخشمو تنفر مشت کردمومحکم بھ س بلندشدمو دستامو ازسازجام
 لعنت بھ تو اگھ اون شب ھق ھقام شدت گرفت زانوھام ادی بھ تو ازتھ دلم فرلعنت

 یاشکام جار......اگھ تو اون شب منو:نی زمی خوردمو افتادم روزیسست شدو ل
 .....شد

 !!!!! بخشمت ازت متنفرمی تاعمردارم نمی نشونداهیمنو بھ خاک س-
 ....... زدم ازت متنفرمادی دلم فرتھاز

 ازماکان بارداربودم نکھیاگھ اونشب منو بھ خاطر ا: لرزونم زمزمھ کردمیباصدا
 بود اما گفتم اسم اون خوکو پست ریسخت بود نفسگ..!!!...رونی بی نداختیازخونھ نم

 ...... ترازخودشی لعنتی بادوتا دوستای لعنتیاون بھراد صبور...فطرتو بردم
 ....... وی بچھ حرومنی کردنو ایبھم تجاوز نم: بلندوازتھ دل زجھ زدمیباصدا
 ......ی بھ نام بھراد صبوری حروم زاده کثافتی رفت سمت اون بچھ لعنتنگاھم

 ی کھ ازبابایی خواستم تموم عقده ھای و بھ سمت اون حروم زاده رفتم مبلندشدم
 .......... کنم کھ ناگھانی داشتم سرش خالشیلعنت

 .!!!!....دستت بھش خورده نخوره: بلندگفتی باصداماکان
 شدم کھ رهی  شد مبھوت بھش خاهی چشمام سی جلوای بھ سمت ماکان رفت دننگاھم

 !!!!!ی بھراد صبورھیپس تو مجوزنابود: شدرهی زدوبچھ خیپوزخند
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 کھ یی روگھیمماکان منو ببخش بھم تتتجاوزکردن د: سست شدو بھ طرفش رفتمپاھام
 مرگ یداغون شدم خوردشدم ھرروزو ھرشب ارزو...... گشتمو نداشتمی برمشتیپ

 ......کردم
 مرده ھی کردم خودمو بکشم ی ده مرتبھ سعکیمن نزد: لرزون پربغض گفتم یباصدا

دست ....رمی می تو میترکم نکن ماکان من ب: بھ پاش افتادمزخوردمویل....متحرک بودم
 اماترکم ی کنم اون کثافتو نابود کنی کمکت مامیم:بردمو باعجلھ اشکامو پاک کردم

 .....رمی می تومینکن من ب
 ..... شدرهی ارشام خدوبھی کشرونی زدو پاشو ازداخل دستام بیپوزخند

 ؟؟؟!ی خواھرت نکردی برای کارچی ھویدونستیتوم
 کنم اون بھراد ی نکردم؟؟؟؟؟؟ھردفعھ تاخواستم کاریکار:دیچی ارشام پھی عصبیصدا

 رسوند منو ی بھ سروانیھ نقشھ ھامو نقش براب کرد منو ازدرجھ سرھنگ ھمیعوض
من بدون اون مدارک ...دی کرد دفترو تنھا مدارکمونو دزددیباجون مادرمو خواھرم تھد

 !!!..... تونستم انجام بدمی نمی کارچیھ
 !!!!!!ی کمکم کندیبخاطر خودتم شده نھ بخاطرمن با:  شدرهی بھ من خبرگشتو

 
 

  ماکان
 ادمی  ستی نمی گوشدمیکھ د....رمی شدم خواستم باارتان تماس بگی منی سوارماشداشتم

کلافھ راه اومدرو .... رفتھ بودبردارمادمی مویافتاد کھ اونقدر باعجلھ اومده بودم گوش
 کوبم خی منازی ایخواستم وارداتاق بشم کھ ناگھان حرفا...وازپلھ ھابالارفتم...برگشتم 

 ......کرد
  مال من نبود؟؟؟ بچھاون

 ؟؟؟؟؟؟یبھرادصبور
 یگناه اون بچھ چ.. بھ طرف بچھ ھجوم بردی عصبنازبھی ادمی اتاق شدم کھ دوارد
 بود؟؟

 !!!!!دستت بھ اون بچھ خورده نخورده-
 چیاما فقط سوخت نھ ھ!!! براش سوختیلی شدم دلم خرهی خشی چھره مبھوت اشکبھ

 کھ تا یکس.... بودی اگھی وقت بو کھ قلبم مطعلق بھ کسھ دیلیخ!!!!  ی اگھیحس د
 ..... مونمی گردمو منتظرش میاخرعمرم دنبالش م

 
 ..!!!...ی بھ تو بھراد صبورلعنت

 کھ قبلا داخل ی رفت سمت دفترادمی شدم ورهی خنازی گناه وای چھره بچھ معصومو ببھ
 !!..... بودمشدهی اتاق صنم دزداخلیم, کشو
 .....  شونمشی ماهی بھ خاک سی خواستی کھ می ھمونجوررمی گیانتقامتو م.... صنم
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 "صنم"
 

 ..... مارستانی بھی رسوندم بھ عی سردی حالمو دی اژانس وقتراننده
 .... درد داشتمیلیخ

 .... زدمی مادی دلم فرازتھ
برنداشتھ ھنوزقدم اولو ....  شمادهی کمک کرد تا پادهی پعیراننده سر...دنی محظ رسبھ

 بودم
 ابم پاره شده سھی کدمی کردم نگاھمو بھ شکمم دوختم کھ دیسی ناگھان احساس خکھ
 یالان نھ دخترم زود مامان خواھش م: زدمو کمک خواستمادیازدرد ازترس فر....
 ....کنم

 رفتو یاھیچشمام س...شدنی مکی رفت سمت پرستاراکھ باعجلھ بھ سمتم نزدنگاھم
 ...... کنمیتنھام نزار دخترم نرو خواھش م:زمزمھ کردم

 
 "ماکان"
 
ممکنھ بازجاسوسا خبرشو بھ !! رهی گی کار تو اداره شما صورت نمنینھ ارشام ا-

 .... برسوننیصبور
 

 ؟؟!یکارکنی چی خوایپس م: دی پرسی سوالبالحن
تم ازخان کمک  تونسی دوست سرھنگ داشت مھی تکون دادمو رفتم تو فکرخان سرمو

 .....رمیبگ
 یعصب.... بو ببرهیبھراد صبور...نازباشی کنم فقط مواظب بچھ وای مشیکاریخودم -
 ..... خودم خفش کنمی خواست بادستای دلم میلیخ:دی حرفام پرونیم

 ..... کنم کھ ھرروز صدمرتبھ ارزو مرگشو بکنھی میکاری: زدمیپوزخند
  خدافظرمی ممن

 خدافظ-
 ..... اگھ اونشب خواھرمو ازخونھ: خواستم برم کھ ارشام گفت ی مبرگشتمو

 ..... دادی اتفاقات رخ نمنی کدوم ازاچیالان ھ:دی اه کشنویی انداخت پاسرشو
 تونھ ی نمچکسی ھدمی باوررسنیمن ا: شدمو دستامو روشونش گذاشتمکشینزد

 ....ا بود ھمش قسمت منایدرست تلخو عذاب اوربود اما ا....  فرار کنھرشیازتقد
 کھ کنمیکمکت م...یداکنی پرتوی تقدکنمیکمکت م: اورد بالا رودستام گذاشتدستشو

 .....ی کندایصنمو پ
 ....نازبفھینگو ا: شدمرهی زدمو بھش خیلبخند

 .....ستی مطعلق بھ خواھرم نگھیقلب تو د:دی حرفم پرونیم
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 چھارسال ازدوست داشتنت دست نیاگھ توا.....کشھی فھمو دست می منازمیا
 ..... داشتدی بھ داشتنت امدچونینکش

 .....اماحالا
 .....ممنونم ازت: بھ شونھ ھاش وارد کردم یمیفشارملا

 
 
 

 ..... گرفتمو بھ سرھنگ دوختمنگاھموازخان
 تو کشی خودشو شرمی گشتی ازش می دنبال مدارکیلیماھم خ..... تمام مدارک کامل -

 ...... دمی مشیریدست دارن فردا دراسرع وقت دستوربھ دستگتجارت مواد مخدر 
  شدم مواد؟رهی بھ سرھنگ خمتعجب

 ....ی عبدانی ککشی وشریبلھ بھراد صبور-
 !!!!!! سوگولیبابا....  بھ سمت خان رفتنگاھم
 .....دی ھشت ماه بلاخره لب ھام خندبعداز
 .. شدتموم
 ......... بلاخره تموم شدصنم

 
 "یبھرادصبور"

   رفتمنیی ازاتاق خارج شدمو بھ سمت پااروم
صبح ٥ شدم ساعت رهی خواری دیبھ ساعت عقربھ دار رو..... تشنم شده بودیلیخ

 از خدمتکارا کھ یکی رفتم کھ نگاھم رفت سمت یداشتم بھ سمت اشپزخونھ م...بود
 ...ومدیمضطرب بھ طرفم م

 ....  شدم کھ ناگھان نگاھم رفترهی بھش خمتعجب
 ...یقربان پل-
 موادمخدروفروش ی درباندھای بھ نام قانون بھ جرم تجاوز وھمکاریبھراد صبور-

 .....نی شیرمی دستگیرقانونی تجارت غنیان ھاوھمچن
 ...... توانم فرارکردمنیمدارک؟؟؟ اروم اروم عقب رفتمو بااخر....جاخوردم

 
 عی ھول دادمو سریعصب ومدوی کھ بھ سمتم میی نگھبانادموی دواطی بھ سمت حباعجلھ

 ..... دمو پامو تا تھ روپدال گازفشاردادمی اجازرو نمنی ازارمینم... شدمنیسوارماش
 
 "صنم"
 

 .... زدمادی دلم فرازتھ
 ......ادی مای اب پاره شده بچھ داره بھ دنسھی کنی اتاق عملو اماده کنعیسر: دکترگفتکھ
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 "یبھراد صبور"
 

 .... جلو بھ عقب دوختمنھی ازای عصبنگاھمو
 .....نی گم شایلعنت

 ....دمی اجازه رو نمنی ازارمینم..... روپدال گازفشار دادمشترپامویب
 .... افتادمنی اسلحھ تو داشبورد ماشادی ناگھان

 تاتھ فرمونو بھ جھت مخالف دیچی جلو پینی شدم و اسلحروبردارم کھ ناگھان ماشخم
 ......چرخوندم

 
 "صنم"

 نی ترنیری ازشیکی....دیچی ھاش پھی نازگری صدادنیدردو عذاب کش بعددوساعت
 بھ ی مامان خوش اومدیخوش اومد: شدی اشکام جاررخندوی ازتھ دلم زای دنیصداھا

 .....ایدن
 
 "ارشام"

 .... تھ دره دوختمشی اتی خارج شدمو نگاھمو بھ شعلھ ھانی ماشازداخل
 ...... شد بلاخرهتموم

 .....ی بھراد صبوریدی کارات رسیبھ سزا 
 
 
 "آرتان"
متاسفانھ شما کودک :کنھی دوزم کھ بازتکرارمینگاه متعجبمو بھ چھره پرستار م 
 .......نی مطالقت خون باھم ندارچگونھیھ

 ستم؟؟؟ی بچھ ننی من پدراپس
 ریخ-

  زنھی حرف مشیکھ داره باگوش... رهی سمت سوگول ممی عصبنگاه
 ماه پشت ابر شھی تاھمیفکرکرد:رتش پرت کردم توصوشوی سمتش رفتمو برگھ ازمابھ
 ....دی بغل کردو دواروی؟؟خواستم بھ سمتش برم کھ سفت ار! مونھی میم

 یاھی توسرم خوردو وچشمام سزمحکمی چھی کھ ناگھان دمی سرعتم بھ سمتش دوباتموم
 ...رفت

 
 "ماکان"

 دمی دربازکردم کھ ددمی بھ سمت اتاق دوعی سردموی بخش اتاق ارتانو پرسازمسعول
 .... کنھ بلندشھی تلاش مداره
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 .... بھ سمتش رفتمو دستاشو گرفتمعیسر

 !!؟ی کنیکارمیچ-
 سوگول کو؟؟؟: شدرهی بھم خیسوال
 .... اخمام توھم رفتی اسم اون عوضدنیباشن
  اون ھرزھھھ کجاست؟؟؟یاون لعنت: پرازخشم ارتان بھ خودم اومدمادیبافر
  ترازی عوضیبابابا: کردمو گفتمیاخم

 
 ...اما.... فرارکردنخودش
  شداما؟؟؟رهی بھم خی سوالارتان

 ...رسھی اعمال خودش می بھ سزایھرکس: زدمیپوزخند
 ی عوضانیاکی ازقربانیکی دخترھی
 ......دهی کششی اتجابھی دخترشو انویک
 کھ یی دخترانی ازھمدونھی!!!یروزی کردی بااون ھمھ جلال وجبروت فکرشم مانیک

 کردقاتل جون خودشواون ی می  باھاشون بازی شب بازمھی عروسک خھیمثل 
 دخترھرزه ترازخودش بشن؟؟؟

 ا؟؟؟؟یار: بلندشدعی سرارتان
 ......  دنی ملشی پدرش اونو تحوداشدنی حالش خوبھ باپایار: زدمیلبخند

 
 "نازیا"
 ؟؟؟ییبلاخره لحظھ جدا: شدمرهی ماکان خبھ

 ...نیی پاسرشوانداخت
 !!!یداکنی عشقتو پدوارمیام: بردمو اشکاموپاک کردمدست

 ..... بھ مقصدلندنمای ھواپجی پیباصدا
 ی تنت برای گرمای تو برایباخودم زمزمھ کردم دلم برا.... بھ طرفش گرفتمدستمو

 گھی وقتھ دیلیچون خ...شھیامافقط تنگ م.......شھی گرمو وداغت تنگ میبوسھ ھا
 .....ستیسھم من داشتن اون ارامش ن

 ...ی خروجتی اما رفتم بھ سمت گدی پاھم لرزبرگشتم
 نی توانی گناه تری اون بدونستمیم...  کنمی مادری بچھ اون عوضی برانتونسم

 !!!!!ماجراشوم بود اما
 کھ ی مزه خوشبختدشی کنارخانواده جددوارمیام.... بردمو اشکامو پاک کرددست

 !!!نست داشتھ باشو بچشھ تویکنارمن نم
 
 

 """"سھ سال بعد"""
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 "صنم"
 
 !!!ایھل

  مامان؟؟؟یکجا
 ....ی ماماننجامیا-

 رخندهی سبزش دوختم وازتھ دلم زد زی وچشماشی بلندمشکی نگاھمو بھ موھابرگشتمو
 ........ بوددهی لپاش مالی بانمک شده بود رژ منو دورتادورلباشو رویلیخ

 ..... شدمو محکم بغلش کردمکی بھش نزدعیسر
دست برمو ... نازش بودمی عاشق چشمادمی بوسقی فاصلش دادمو چشماشو عمازخودم

 ...؟؟! عاشقتھی مامانیدونستیم:دمی کششوینیب
 
 ؟؟!! دوست دارهویی بابایپس ک-
 

 .... شدمرهی خای گرفتمو بالبخند بھ ارمای ازچھره نازھلنگاھمو
 

 ...... دوست دارموییمن من من بابا: رفتای بدوبدو بھ طرف ارمای ھلکھ
 تموم شھی برگزارمی مھمونھیھورزاد امشب : گفتای شدم کھ ارمرهی بھشون خبالبخند
  ایوروجک بابا دوست دار: خندهی مشوی مرهی خایبھ ھل... دکترام ھستنیدوستا

 
 ؟؟!ی مھمونمی برمشب

 .....ی زد رومھموندیی باخنده ھاشو تکون دادن سرش مھرتاامیھل
 ....من برم اماده شم...میریپس م: زدمیلبخند

 
 
 "ارتان"
 

 کھ گفتم حالام برو اماده شو ینی ھمیایم!!! ماکان شھی نممی مخالفت حالچگونھی ھمن
 .....رشدی دمیبر

 !!!!! دکترت نھ منی مال تو دوستای مھموننیا:دی غریعصب
 خلاصھ تی تموم زندگی خوای می تاکیلعنت!!!!!!!! بس: زدمادی فربلندترازخودش

 ؟؟؟!!بشھ تو گشتن دنبال صنم
 ادی باخودت بسھ بلندترفرنکاروی کنم نکن ای خواھش می تو خودتو فراموش کردماکان

 !!!!.... حاضرشوعیبسھ برو سر:زدم
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 "صنم"
 ..... بودی حس چنی اسم ادونمی داشتم نمیبی حس عجھی

 گرفتموبھ اطراف دوختم ای بامزه ھلیطوناینگاھمو ازش.... شده بودی قویلی خامشب
 ..... شده بودنرهیکھ ناگھان نگاھم رفت سمت دوتا مرد کھ متعجب بھم خ

 
 "ماکان"

 ام؟؟؟؟ی بی مھموننی بودم چرا قبول کرده بودم بھ ایعصبان
 ...... مھمونیاوفف ارتان ا-

 !!!!ماکان اونجارو:دی ناگھان ارتان متعجب وسط حرفام پرکھ
 ... کھ ارتان اشاره کرده بود دوختمی بھ طرفنگاھمو

  خودش بودستادی ازمان
 !!!! بودصنمم

 ...... شربت ازدستم افتادو مسخ تماشاش شدموانیل
 

 …گری است دعشق
  سازد وی می بھشتتی برایگاھ
 … شود کھی می جھنمگاه
 ! سوزاندی می را تا عمر دارتو
 
 
 
 
 "صنم"
 
 ی جلوی مبھمری تصودویرکشیگھان سرم تنگاھمو متعجب بھ اون دومرد دوختم کھ نا 

 .....چشمام شکل گرفت
 .....دنمی مرد بود درحال بوسھمون
 ماکان؟؟؟؟؟: زمزمھ کردمناگھان
 ..... بلندکردمو نگاه سردرگمموبھش دوختمسرمو

 ؟؟؟؟؟!ممماککان
 ! بود؟ی چرامن ؟اخھ من چرا؟گناه من چای خدارمی می بکشم دارم متونمی نمنفس
 ھمون بت مغروره من؟؟؟ھمون عشقم کھ بدونش ستادهی جلوم انکھیا! شوندارم تیظرف

 کرده بودم ھی بود کھ من بھش تکی ھمون کوه استوارنی بود؟ارممکنی غدنمینفس کش
 ستادنم؟؟؟؟ی ایبرا

 ... رمنصفانتی غھی بازنی ازاای ؟خستم دندمی کھ خستم؟بر؟برگشتھ؟اماحالا؟حالا



       اختصاصی کافھ تک رمان      د فصل دو ھرگزسھم من آرامش نبوییجدال باجدا

@cafeetakroman 23

 ..... رحمی بیای دننی بھ اصنم، باخت!!  مات شدمشویک
 یازاون... دوست دارم ازاونجا ازادماش ! شھی غم داره  لھ منیربارای صنم زدوننینم 

 ...........رمی بمخوامیدورشم م!!کھ نفسمھ 
 .... دمی توانم بھ سمت در دونی بااخرعیسر

 .... بندازم بھ پشت سرمی نگاھی حتنکھی بدون ارفتم
 ....  خارج شدمری نفسگلای ازاون ودمویدو
 .... شدو پرت شدم داخل اغوش گرمشدهی ناگھان دستم کشکھ
 تن ی گرمانی اگھ فرسنگ ھا ازم فاصلھ داشتھ باش ایحت....شناختمی عطرتنو منی امن

 !!!..... عطر داخل ذھن من حک شده بودنیا
 یولم کن عوض: کوبم ی منشی جونم محکم بھ سی بی شنو بامشتای می جاراشکام
 !!!.....م کنولممم
 رنوی گی چشمام جون می اتفاقات اون چندسال جلوتموم

 داخل ی کنمو پس اشکایازت متنفرم ماکان سرمو بلند م: زنمی توانم پسش منیوبااخر
 شد کھ ی کھ چدمی ان نفھمھیچشم ھاش سرخ سرخ بودو..... کنمیچشمام نگاھش م

  شدم تو اغوشش ودهیکش
 ھوا خشک یدستام رو'ازشک وارده....... لب ھام شددنی مشغول بوسانھی وحشولباش

 ...... بوسھ خشن بودنی اتفاق وانی ایتمرکزم فقط رو,توان فکرکردن نداشتم....شدن
 

 ی عصباازدستشی نگاه متعجب رفت سمت ارمموی متعجب ازھم جداشدی شخصادیبافر
م بھش  خودمو بھش رسوندمو محکعی حرکت سرھیبا... بودم بھتره بگم متنفربودم

 .....نمتی ببچوقتی خوام ھی نمگھیازت متنفرم اسم تو انسان ؟؟؟گم شو د: زدمیلیس
 ..... گرفت کھ محکم پسش زدمدستامو

 !!!!!ی عوضیتاک: زدمادیبلند فر.... ی بھ دروغات ادامھ بدی خواستی میتاک-
 ....رهی مای ماکان بھ سمت ارمھی عصبنگاه

 
 ....من دوس:دینال

 ....دینشده بود کھ ماکان محکم بامشت تو دھنش کوب تموم ھنوزحرفاش
 ..... شدی کھ عقده ھاش خالاونقدرزد

اب دھنشو تف کرد فقط تورو ....شیبسھ کشت: باعجلھ بھ سمت ماکان رفتمدمویترس
 !!!!ی کنم عوضی مکتی تکھی تنمیدوراطراف زنم بب

بھ : شدرهی زد بھم خی می بھ قرمزشیدی کھ سفیی بھ سمتم برگشت باچشمایعصب 
 !!! کنمی میدگیموقعش بھ شمام رس

 ..... بودمدهی ازش ترسیلیدخی گرفتو ودنبال خودش کشدستمو
 ....یولم کن عوض:دمی نالھی پربغض وگریباصدا

 ...... بزنھ کھ ناگھانیلی سرعت بھ سمتم برگشت ودستشو برد بالا تابھم سبھ
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 .....مامان:ایھل
 ... رفتای بھ سمت ھلنگاھم
 مامان؟؟؟: ماکان ازدور دستام شل شدیودستا

 ....... رفتمو بغلش کردمای دستامو رھا کردمو بھ سمت ھلعیسر
 ؟؟نگاھم بھ سمت ماکان رفت کھ!!ھی اقاھھ کنیمامان ا-
 ........... شده بودرهیمبھوت بھ ماخ 
 
 " ھفتھ بعدکی"
 

 ....  دوزمی مدمی بھ لباس سفنگاھمو
 
 قربونت برم یالھ.... دوست من امشب چھ ماکان کش شده لامصبنی من ای خدایوا-

 ...یخواھر
 کھ ناگھان دوزمی مدای بھ چھره خندون ارموی گی لباسم می رودی سفی ازتورھانگاھمو

 زنھی می کھ چشمکشمی مرهیمتعجب بھش خ...بدو صنم :ادی بھ سمتمون مامورباعجلھی
 .....اری قرار دم درمنتظر یشازده دوماد ب

 عجب یوا:دی خوش ذوق کرده باش دستاشو محکم بھم کوبی خودش ازحرفاگارکھان
 .... گفتمیشعر
 .....رخندهی زمی زددای حرفاش تموم نشده بود کھ منو اھنوز

 !!!...بدو:دی دستامو گرفتو کشعی کردو سری اخماموری
 .... دق نکردهتی تاازدوربدو

 
 "ماکان"

 منو وابستھ بی روزا عجنی کھ ای نفرم کسھی من فقط محوتی اونھمھ جمعونیازم
 ...... وارعاشقشموانھی کھ دیکس....خودش کرده

 اھشی خلاصھ شده تو دوتا چشم سامی دنی کھ ھمھ یکس
 ...... دوزمی مدشی لباس بلندسفنگاھموبھ

 ستھی ای چھره جذابش می خوره درست روی چرخ منگاھم
 .....ششی کھ ساده ترازھمیچھره ا 

 ی کنھ می عاشق خودش مشتری بشتروی منو بھی بھ ثانھی کھ ثانیس بھ کنگاھمو
 .....دوزم

 
 "صنم"
 

 .... دوست دارمیلیخ:رهی گی گرمش می داخل دستادستامو
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 .....منم دوست دارم: کنمی دوزمو زمزمھ می قرارش می سبز بی چشمانگاھموبھ
 .....کھ!!! ستمی  من نی خوام بگم نباشیم
 ...نی کردشی ھندلمیبسھ چھ خبره؟؟؟؟ف-

 نی  باربد بااخم دروغمینی بی سمت صدا کھ مرهی متعجب ھردومون منگاه
 ی مدااشارهی شمادوتا؟؟؟ بانگاھش بھ شکم بزرگ ورم کرده انی کشیخجالت نم:گھیم

 ....ره؟؟؟ی گی مادی دخمل بابا نیمکن١٨ مثبت ی کارانی دخترم ازای جلونینمگ: کنھ
 ..... دیوشونو ھرکس کھ اونجابودوشن دخترکوچولی برارهی ضعف مدلم
 ........شمی مرهی خامی خنده من با تموم جودم بھ دنیم.... خندهری زنن زیم
 

عروس : کنھی دم گوشم زمزمھ مدوی شاد دستامو داخل دستاش فشار می اھنگباپخش
 ھ؟؟ی رقص توپ نفره چھیخانوم نظرت با

 
  ارتان بھرهی خی وسط نگاھمو ازنگاه ھامی ری مروی گی داخل  دستاش مدستامو

 ..... دوزمیبھ پدربچم م!!!  بھ ماکانرموی گی ماموری
 دل ی حرفانایا:  کنھی و دم گوشم زمزمھ مرهی گی حرکت منو محکم دراغوش مھیبا

 .......  خوب گوش کنمیمن زندگ
 
 "ی جھانی و مھدشمسیآھنگ آروم آروم از عل" 
 
 
 

 ......ھ من صدات آرامشھ محضعشقھ
 

 ...... ارزهی مای من بھ ھمھ دنعشقھ
 

 ....... حرفاتنھیشی من بھ دلم معشقھ
 

 ..... من فوق العادست تو چشماتعشقھ
 

 .....رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
 

 ..... نم نم نشست شبنماومد
 

 ...... موھامون رو موھامونرو
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 ....... آروم اومد بارونآروم
 

 ......رونی بمی عاشق زدمیشد
 

 ...... نم نم نشست شبنم رو موھامون رو موھاموناومد
 

 ........نمونی جا بده تو دلت بذار رابطھ خوب بشھ بمنو
 

  خنده ھامون تا آسمونا برهصدا
 ..... ناز خوشگلتھی پاسبون واسھ اون چشامنم

 .... احساسمون دل کندن از تو مشکلھخاصھ
 ...نم آروم سرت رو شوادی زده مبارون
 ..... منو تو قانون ندارهعشق

 
 .... خرابو دور از ھم چشامون ترهدلامون

 ... بارون زدری تو منو جادو کرد زعشق
 ..... دل وا موندمونی کرد اداغون

 
 .....بد شدم آلودت,  بد شدم آلودت خانومم

 
 
 

 ... من مثھ بارون پر احساسھاشکھ
 .....شناسھی تو رو مھی من دستااشکھ
 ......انگار اون بالا رو ابرام... آرومم

 .......خوامی وار موونھیتو رو د!!! وونھید
 

 .....رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
 ...... نم نم نشست شبنماومد

 
 .... موھامون رو موھامونرو
 

 ..... آروم اومد بارونآروم
 

 ....رونی بمی عاشق زدمیشد
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 .... نم نم نشست شبنم رو موھامون رو موھاموناومد
 

 ....رونی بمی عاشق زدمی آروم اومد بارون شدآروم
 ...... نم نم نشست شبنماومد

 
 .... موھامون رو موھامونرو
 

 ...... موھام غرق لذت شدمی لباش روی محکم تر بھ  خودش فشردو باحس گرمامنو
 
 ..   تا حرف داره۵فقط  »آرامش«
 

 ..   کردفشی توصشھی حرف و کلمھ نمیای تو دستات، با دنشیری بگی وقتاما
 ..   لحظھ ستنی من ھمآرامش

 ....ِ لحظھ کھ دست تو دست ماکاننیھم
 ..  مونی دوست داشتنی بھ خونھ ذارمیپا م 

  ،  دستاشی لحظھ کھ گرمانیھم
 ..   بھ بند بند وجودمکنھی مری سرازتویامن
 ..   داخل خونھکنھی متمی دور شونھ م و ھداشھی ماکان حلقھ می لحظھ کھ دستانیھم
 !   کوتاه کھ انگار تا ابد ادامھ دارهی لحظھ نی و ھممنم
 ..   کم نذاشتھنشیزای تو دیزیِ کھ ماکان با تمام توانش چی قشنگی و خونھ منم

 ..   کنارمنھیشی سمت مبل و مکنھی متمی ھداماکان
 کشمیِ عطرشو با تمام وجود نفس می و بوشی تو آغوش دوست داشتنشمی غرق مدوباره

 .. 
 . کنھی مرابی محبتو سیِ گرمش رو موھام، دل تشنھ ی بوسھ
  ؟ی بودی از جشن راض؟یامشبو دوست داشت:  کنھی گوشم زمزمھ مکنار

   نباشم؟ی راضشھیمگھ م..  بوسمی گردنشو مریز
 ..   بوددهی کھ کشی ھمھ زحمتنی ابا

 ..   بالاارهی چونم و سرمو مری زبرهی مدست
 ..  کنھی و رو مری سبزش ، دلمو زیچشما

 ..  کنمیِ تمام قلبم نگاھش مبا
 ..  ی کھ ھستیمرس! دوستت دارم صنم :  زنھی ملب

 ..   تو گلومنھیشی مبغض
 ..   لحظھ ھا رو متوقف کردنی اشدی مکاش
 ..  رمیبم ماکان یِ لحظھ، تو آرامش چشمانی تو ھمشدی مکاش

 ..  یامی دنیھمھ .. منم دوستت دارم :  بھ صدام ندازهی لرز می لعنتِبغض
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..  عشق من رهی بگکتی دل کوچنمینب..  باشھ سی چشمات خنمینب:  بوسھی مچشمامو
 ..   باششھیھم.. فقط بمون باھام ..  زمیری بھ پات مامویصنم دن

 ..  ِ دارم بگم در جواب عشق پاکشیچ
 شھی مری و سرازکنھی مدایاشک راھشو از رو گونھ م پ..  قشنگش منقلبم کرده ِاحساس

 .. 
 ..  ِ رو رد اشکامنھیشی ، نرم ملباش
 ..  کنھی داغش حالمو دگرگون مینفسا

 ..  کنھی داغش کل صورتمو نوازش می ھابوسھ
 ..  بوسھی و مبوسھیم
 ..  عشقبا

 ..  شھوتبدون
 

 ...  تحمل ندارمگھی من دصنم
  شمی سبزش می خوابونتم من محو چشمایم

 ..ی ھركاری برامن
 ! دارملىیدل

 ...  ماندنرهی خجز
 ...!!!! توی چشمابھ
 

 ........زنھی ممھی خروم
 ....کنھی دم گوشم زمزمھ مواروم
 م؟؟؟؟یاری بای ھلی برادر کوچولو براھی ھی چنظرت

 شمی لحظات منی خندمو وغرق درایم
  کھ ھستیلحظات

 .... ھستممن
 .... ھستعشق
 ....... بھ تموم حس وحالمزنھی و مھرمنھیشی لب ھام می گرمش  رویلباھا
  خواستم؟؟؟ی می چگھی دای دننی ازامن

 .. بوسمی بوسھ ومیم
 
 

  ، داشتن اتدوست
 
 . . . ستیھــوس ن 
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  کـھ بــاشـد و 
 

 ! نبــاشـد    
 

 ...  اسـتنفــس
 
 ...  بــاشمتا
 
 ....ی باشتا
 
 

 !!!!ی خانومی خانومم بلندشو چقدر تنبلصنم
 
 !!.... بخوابمیولم کن ماکان تاخود صبح نزاشت-
 
 .. سھ سالو خواستم رفع کنمنی ای عشقم دلتنگکارکنمیچ-
 

 .... حالا بزار بخوابمیاره بدجور رفع کرد: خواستم برگردم ی مھمونجورکھ
 ....رهی گی نازت بستس من دلم می چشمایوقت:دمی ارومشو دم گوشم شنیصدا
 ...ارشدمی ھوشدوی خندلبام
 ..... ناگھان حس کردم روھوامکھ

 .... بھ صورت دمرانداخت روشونھ ھاشمنو
 .....نی ماکان بزارم زمی کنیکارمیچ-
 ... حموممی بریی خوام باخانومم دوتایانقدر جم نخور م-

 ؟؟؟؟یییییچ: چشمامو بازکردمعیسر
 .....یحموم دونفر ی بھ سوشیبلھ پ-
 .....ماکان نھ...نیماکان بزارم زم-

 .... گذاشت تو وانمنو
 ..... بازکردو خودش کنارنشستو محکم بغلم کردوابو
 ... نفسم
 ..ی منو تو دونفری بھ بعد حمومانیازا

 ..... قلبشی سرمو فروکردم توبغلش وسرمو گذاشتم روازخجالت
 .... کوبھی تو می قلب برانی صنم اینی بیم-

 ....زنھی مادی فقط اسم تو روفرباھرطپشش
   خواستدلم
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 ... کوچولویطونی شھی
 .... شدمرهی سبزش خی جابھ جا کردم بھ چشماخودمو
 .... گھ صنمی نمرمینخ: گفتمی بامزه اوبالحن
 توت گھی میپس چ: شدطونیرکردوشی شد و کم کم رنگ نگاھش تغمتعجب

 م؟؟؟؟یفرنگ
 ما ادوی مای ھلگھی دقھی تا چند دقگھیم:رھا کردمو گفتم ازحصار دستاش خودمو

 .....میینجایا
 ....... برده بودمادی ازاروی ھلیگیاوه راست م-

 !!!....ییدست درد نکنھ بابا: بانمک کردمویاخم
 برم ی مادی من تموم عالمو ادمو ازیدارشی شو وروجک تو بسیھ:دی کشنموی بنوک

 !!..... خودمویحت
 : بوسھی چشمامو مشھی مخم
 
 

 مَـن
 چنـان
 ِعاشق

 ـتیرو
 کـھ
 زِ

 خود
 .. !  خبـرمیبـ
 ..شھی ماتیتموم دن, معشوقت ی عاشق شگنیم

 ! گنی فھمم کھ دروغ می ومشمی مرهی عشقم خنی واخرنی گردمو بھ تنھاتریبرم
 !ستی نای من دنی براماکان

 !ستیجھان ن 
 ! منتی خودوجودماکان

 تاھستم
 تاھستش

   کشمی متانفس
  ھست
 تاباشم
  ھست

   کل وجودمتو
 ..ھی تموم رگ ھام عشقش جارتو
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   ندارهتی کھ تمومیعشق
  وفرھادنیری ازجنس شیعشق

 .. ومجنونیلیل
 نھیشی موھام می کنھ ولباش نرم روی مبغلم

 !صنم
  دونمینم

 !! ندارهانی عشق پانی دونم ای میاما الان بھ خوب!  عشق اغازشدنی؟؟ای کازکجا؟؟
 !! کنھی درباز مرهی گی زنگ درازم فاصلھ مباخوردن

  عشقنی بھ ثمرادوزمی خنده و نگاھم می ملبام
   بھ دخترمدوزمیم
 !! ازوجودمی اکھی دوزم بھ تیم

 ..ی مامانسلام
 !! چشم سبز مامانسلام

 !! دمی خودم ادامھ مودردرون
 ...خوشحالم

 ...ممنونم
  ازت ممنونمایخدا

 م؟؟؟ی بریصنم اماده ا:ارهی گرمش منو بھ خودم میصدا
 .. امی مالان
 ...می رسی مقھیوبعد چند دق!!!میری کنم  ومی گردمو لباسامو تنم میبرم

 !! کشمی ھام مھی باتموم وجودم داخل رھواشو
 سلام
  مامانمسلام
 ؟یخوب

 !! قولم زدمری نگو من زنھ
 ! سرد نبودندفعھی کشم اما ای  سنگ مزارش می دستمو رونمویشیم
 ! نبودخی

 ... بودگرم
  شده بودغی کھ ازش دری بود ارامشدهی بھ ارامش رسانگارمامانمم

 !!!دهی سنگ مزارشو شستشو می کنھ روی می گونمو طاشکام
 !!مامان نوتو اوردم: دوزمی بود مستادهی کھ کنارماکان اای بھ ھلنگاھمو

 مامان چقدر ناز مامان ی دونینم: خندمی کنمو می برمو اشکامو پاک می مدست
 ! ماکانھی خواستم شد چشماشم رنگ چشمای کھ میھمون

 ... بوسمی کوچولوشو می کنم ودستای بغل مارویھل
 وا؟؟؟یمامانبزرگ ش:گھی بچگونش میوباصدا
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 ... دمی تکون مسرمو
 ...  برهی ماروی ھلماکان
 !!!شمی موتنھا
تموم شد اروم بخواب !امی نرمیبھت قول داده بودم تاانتقاممون نگ!!  تموم شدمامان

 !!تقاص تموم کاراشو پس داد
 دنم؟؟؟ی دادی خواد بی می امروز کیدونی ممامانم

 ....زنمی سنگ مزارشو بوسھ مشموی مخم
 !ادی مداره
 !ادی معما داره منی حل کردن ای بخاطر من برافقط

 
 سیھ:رهی گی گرمش می کھ ماکان دستامو داخل دستاوزمدی نگاھمو بھ درممضطرب

 !!انیصنم الان م
 من اونم نگران کرده ی انگارنگرانشمی مرهی گردونم بھ چھره نگرانش خی برمسرمو

 !!بود
 بردو محکم بغلم کرد نگران نباش حتما ان؟؟؟دستی نم؟؟چرای ارتان زنگ زدبھ

 !!!من تحمل ندارم!!! گزم نھیلبامو محکم م!!رداشتیپروازشون تاخ
 خانوم عجول من؟؟!! اومدن یدی دزنھی زنگ درماکان لبخند مباخوردن

 ارومش ی کنم کھ صدای می دستم بازی ومضطرب باانگشتانیی پاندازمی مسرمو
 !! کنھ سرمو بلندکنمیمجبورم م

 !!!  خورمی مجا
 ....شمی مرهی وخشھی مرهیخ

 !!! منی خدااوه
  سلام

 !! چشمام!! شھیم قفل م زبونازتعجب
 ...سلام

  صابرممن
 ؟؟ی صنم باشدی باوتوام
 !!ی شدی خانومگھی خودت دی اماالان برای کوچولو بودیلی خدمتی بارکھ دنیاخر

 نینی بشنییبفرما
 ..دوزهی بھم مرهی گی ازاطراف خونھ منگاھشو

 ؟؟ی کنی مگوش
 !!سال منتظرم تاگوش کنم٣ دمی تکون مسرمو
 اگھ دست ی حتیی جاھی ای رفتم سفر ی اونقدرکھ ممی وارعاشق ھم بودوانھی دوایمنوش

  شدی زخم موایش
 !! کردمیحس م...دمی فھمی ازفرسنگ ھا ممن
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 !! بسھی بدون نفسم زندگگھی بسھ دگھی گرفتم دمیروزتصمی
 ینی کل سادی کھ ازاسترس زرهی نمادمی وبعد اونھمھ سال من اونشبو شی خواستگاررفتم

 !!ختی من ری رووای داغو شییچا
 ی ترازسوزش قلبم بود کھ وقتنیری شیلیاون سوزش خ:شھی مرهی گردو بھم خیبرم

 .. ازم گرفتنوامویش
 . ازم نفسمو خواستپدرت
 .. شھرغربت شدمھی نفس راھی بومن

  ی پاک بودضلال ترازھرابوامیش
 شھ؟؟ی قرار می عاشق شھ واسھ معشوقش بی انسان وقتیدونیم
 !!!رمی باردستاشو بگنی اولی براتی محرمغھیجازه نداد بعد ص بھم ای حتوایش

 بھرادبدکرد
 !! بد کردمیلیخ

 !! دستش امانت بودنفسم
 !! نبودی بھراد امانت دارخوباما

  کرد؟نکاراروی برات سوال چرا بھراد باتو مادرت احتما
 ی صنمدی ندییوای شگھی ازحد چشماشو کورکرد اونقدرکھ دادی حرصو عشق زبھراد

 !!دیند
 ! خواستی مواروی درحدجنون شبھراد

  جنون کورش کردنیھم
 دیند

 دخترشو
 .....زنشو

 
 .. زد کھ منو تو فکرفرو بردی ھاگذشت بود ازگفتن اون حرفا موقع رفتنش حرفساعت
 !! کنھی بھ حدپاک عشق برسھ تموم  وجود معشوقشو داخل ذھنش حک می وقتانسان

 !ب عشقش بھ دخترش داد ازوجودخودشو درقالی اکھی توایش
 دنشی صنم فھمسخت

  بدون مادرت مثل فرشتھ ھاپاک بودنوی ااما
 دوزمی مای بھ ھلنگاھمو

 !! فھممیم: کنمی زمزمھ مرلبیوز
  اگرعشق باشدعشق

   استدهیچی پوچقدر
 !!! عشقنی ای معقولھ

 
 " ھفتھ بعدکی"
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 شکمم یولب ھام بھ خنده بازشد واروم دستمو رو.. شدمرهی بھ دوخط پرنگ خبادقت

  زمزمھ کردرلبی وزدمیکش
 ی اومدخوش
 ... مامانیای لوبی اومدخوش

 ...  سمت اشپزخونھ رفتمبھ
 ی خابالو ھمونجورکھ چشماشو می باچشماای درست کردن صبحونھ بودم کھ ھلدرحال

 .... داخل شددیمال
 ..مامان

 ,جونھ دل مامان:متش رفتمو محکم بغلش کرد بھ سعی براش ضعف رفت سردلم
 .... قوربونت برهمامان

 
 .....والبتھ باباش قربون ھرجفتتون بره-

 !!! سھ تاتونیبھتره بگ: گفتمی خاصطنتی زدمو باشیلبخند
 !! شدرهی متعجب بھم خماکان

 
 محکم ھردومونو بغلش کردودم گوشم زمزمھ عی شدم کھ سررهی بھ ماکان خبالبخند

 !!  ازت ممنونمینومخا:کرد
 ...خداجوننن ازت ممنونم:دی وازتھ دل خندنی گذاشت زممنو

 .. شدمرهی زده بھ ماکان خخجالت
 !!!!..... خورمای مجای کوچولو ای نگام نکن وگرنھ تو اون لوبینجوری دل ماکان اجون

 !!!...ای حیپرو ب: شدمرهی بھ ماکان خمتعجب
 ........دی کشموینی ونوک بدوی ناگھان خندکھ

  بردو محکم بغلم کرددست
 !!ارهی برات بزهی مزهی داداش کوچولو رھی قراری مامانییبابا: شدرهی خای ھلبھ
 .. ورجھ ورجھ کرددوی خندایھل

  کردم کھی نگاه ماکارشی بھ ھلیباخوشحال
 ماکان
 اما ی خانومشھی نمایجلو ھل: چشماش لحن حرفاش اروم دم گوشم گفتی توادی زباذوق

دستامو !!!  ارمیبعدن بنده بھ شخص بھ طور مخصوص ازتون تشکربھ عمل م
 ..گرفت

مجورم : شدرهیناراحت بھم خ!!! رونی بدبرمی کھ بامی صبحونھ بخوری توت فرنگایب
 !!!زاشتمیوگرنھ عمرا من تورو تنھا م

  ؟؟؟؟ی؟؟چھ کار! موقع صبحنی شدم ارهی بھ ماکان خمتعجب
 .... بغل کردواری تکون دادو ھلسرشو
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 کتو ھیارتان خان عمرفرمودند کھ برم ھمراھش ....ندهی شاداماد اشی پدبرمیاره با-
 ...... امشب بخرهی برایشلوارمناسب

 .... استرس دارهیلیامورخی برم کمک دیمنم با:دوگفتمی خندلبام
 .... اعصابی وبی ھردو استرسانی بھم میلیخ:رخندهی بلندزدزماکان
 ..... شدمرهی تکون دادمو بھ شوھرمو ودخترم خسرمو

 .... شده بودمروزی جدال پنی صنم توامن
 .... ازتھ دل دخترم دوختمی بھ خنده ھانگاھمو

 ..دمی کوچولوم کشای لوبگاهی جای نرم روودستامو
 

 .... ربدمی خوام تغیم......می غرق درارامشمادرکنارھم
 ..........سھم من ارامشھ... خوام بگم یم
 

 !!! مادرکنارھم آرامشسھم
 

  توی ست ابر بھارم برای مدتمن
  توی ولم کنند ببارم برادیبا
 
 ّ تغزلمجانی روزھا پر از ھنیا

  توی بھ جز ترانھ ندارم برایزیچ
 

  من است و جان تو، امروز حاضرمجان
  توی آن بگذارم برای را بھ پانیا

 
 اعداد عاجزند» دوست دارمت« حد از
 

  توی شود بشمارم برای نمًاصلا
 
  و دشتری شھر در کشاکش کوه و کونیا

 
  توی نداشت دل بسپارم براایدر
 

  من آفتابی ام تو آب، تو ماھی ماھمن
 
  توی براارمی من تو و ی برایاری
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  غزل بخوانمی ناز برای آن صدابا
 
  توی وقت مرگ حوصلھ دارم براتا
 
 
 
 ییجدال باجدا)  فصل دومانیپا(
 
 مھ-کایمل: قلمبھ
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